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  اشاره:
کسانی که این روزها به منطقه جنگلی و گردشگری ناهارخوران می‌روند، تندیس مردی 
را می‌بینند با کلاهی بر سر، کوله‌ای بر پشت، دوربینی بر دوش و عصایی بر دست که 
رو به شهر ایستاده است، گویی او از ارتفاعات بلند البرز که پوشیده از جنگل هیرکانی 
او  است بازگشته و می‌خواهد وارد شهر گرگان گردد. مردی که خستگی در چهره 
دیده نمی‌شود و دو عصای او نشان از اراده قوی وی دارد. این شخص کسی نیست 
جز داود عامری فردی که بسیاری او را به جانباز سال‌های جنگ، کوهنورد و عکاس 

می‌شناسند.
و  درختچه  فرش،  سنگ  حیاطی  با  سفالی  خانه‌ای  در   1342 خرداد  متولد  داود 
حوضچه‌ای واقع در محله ملل )آلوچه باغ( است. او مثل بسیاری از هم سن و سالان 
خود در جنگ تحمیلی ایران و عراق )67-1359( حضور داشت. چنانچه بعد از پایان 
جنگ، دیپلم خود را از مجتمع رزمندگان گرگان گرفت. او در جنگ »دیده‌بان« بود و 

دوره‌های تخصصی ویژه‌ای برای آن هم دید. 
داود عامری در کنار کوهنوردی، به عکاسی هم علاقه دارد. بسیاری از کسانی که او 
را می‌بینند می‌دانند که او همواره دوربین عکاسی و گاه دو دوربین را به دوش دارد 
و از اطراف عکاسی می‌کند. او همیشه افسوس می‌خورد که ایکاش در زمان جنگ 
هم دوربین به همراه داشتم. عکاسی او بیشتر از مناظر طبیعی، زندگی مردم، آداب 
و رسوم، زنان و کودکان، زندگی جانبازان، خود نگاره، عکاسی در شب و ... است. و 
از همه بیشتر خودنگاره‌ها و عکاسی در شب او درخشید. او برای عکاسی آموزشی 
ندید و کار خود را به صورت تجربی و با علاقه آغاز کرد و با پشتکار خود توانست خالق 
آثار ماندگار گردد و در مسابقه‌های مختلف در ایران بدرخشد و جوایزی را کسب کند. 
توانایی و موفقیت در عکاسی سبب شد تا مدرک هنری درجه2 عکاسی  به او از اطرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اهدا گردد. در بهمن 1399 گفت‌وگویی با داود عامری 
جانباز سال‌های جنگ، کوهنورد و عکاس گرگانی با هدف شناخت ایشان و ثبت 
فعالیت‌هایش برای بخش تاریخ شفاهی موسسه فرهنگی میرداماد انجام دادم. او 
در این مصاحبه کتاب عکاسی که در حاشیه نمایشگاه عکس که در شهر ژنو کشور 

سویس برگزار کرد با عنوان 
Opening awinddow to Iran throughe camera lens of awar veteran 

)باز کردن پنجره‌ای به ایران از طریق لنزهای دوربین یک کهنه سرباز جنگ(
منتشر شد به من اهدا کرد که حاوی عکس‌هایی در موضوع‌های مختلف از جمله 
از  تلفات جنگ است. جدا  زندگی و خسارت و  اقلیت‌ها و مذاهب،   ، انداز چشم 
همه اینها داود همکلاسی من در سال‌های نوجوانی بود از این رو برای من، یادآور 
آن سال‌های خوشی است. بخش‌هایی از گفت‌وگوی مفصل من با داود عامری 

را بخوانید.  
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 یکــی از مســائل زندگــی جنابعالــی، حضــور شــما در جبهه‌هــای جنــگ اســت؛ شــما چطــور وارد جبهه‌هــا می‌شــوید، چــه 
عملیات‌هــا و چــه مســئولیت‌هایی داریــد تــا زمانــی کــه مجــروح می‌شــوید. 

مــن از ســال 62 عمــاً وارد جنــگ شــدم؛ در مــاه رمضــان ســال 62 دوره آموزشــی را در منجیــل گذراندیــم و خیلــی ســخت 
بــود؛ چنــد کیلــو وزن مــا کــم شــده بــود؛ بــا دهــان روزه، در منطقــه منجیــل، در جایــی کــه مربی‌هــای ســپاه بودنــد، امــا محــل 
آموزشــی بــرای تــکاوران بــود. یعنــی ابــزار و امکاناتــی کــه آنجــا بــود، ابــزاری بــود کــه بــرای آمــوزش تــکاوران بــود. آن دوره را کــه 
گذراندیــم، وارد منطقــه شــدیم؛ دو گــردان از شــرق اســتان مازنــدران وقــت بــه لشــکر 5 نصــر خراســان مأمــور شــدیم، گــردان 
؛ مــا گــردان قهــار بودیــم. بــرای شــرکت در عملیــات والفجــر3 کــه ســال 62 بــرای آزادســازی مهــران انجــام شــد.  قهــار و صبــار
عملیــات در محــور شــرق مهــران بــه ســمت ارتفاعــات کلــه قنــدی کــه ارتفاعــات سرســختی بــود، مقاومــت عراقی‌هــا هــم آنجــا 

زیــاد بــود، محــوری بــود کــه مــا آنجــا عملیــات کردیــم و حــالا تعــدادی شــهید و مجــروح هــم داشــتیم.
 رفتیــم ســمت منطقــه گیلانغــرب. یــک دوره چهــار ماهــه در تســلیحات و مهمــات و تعمیــرات ســاح‌ها، از 

ً
ســال 63 رأســا

توپخانــه گرفتــه تــا خمپــاره و تیربارهــا و کلاشــنیکف و زاغــه مهمــات. ســال 64 بــه قصــد اینکــه بــروم و دیگــه برنگــردم، یعنــی 
رفتــم و شــروع کارم را بــا حضــور در واحــد ادوات کــه خمپازه‌انــداز و کاتیوشــا، آمــوزش تئــوری و تجربــی را از دوســتانی کــه 
آنجــا بودنــد گرفتیــم؛ آمــوزش کار بــا خمپاره‌انــداز و مینــی کاتیوشــا، کــه اینهــا زیرمجموعه‌هــای ادوات می‌شــدند. گــردان 
ادوات یعنــی گــردان ادوات جنگــی؛ گــردان توپخانــه، گــردان تخریــب و ... مــا کار بــا خمپــاره را شــروع کردیــم و آنجــا دیــدم کــه 
یــک اختلافــی بیــن بچه‌هــای خمپاره‌انــداز و دیده‌بان‌هــا هســت. دیده‌بان‌هــا نــگاه می‌کردنــد و می‌گفتنــد گلولــه را بــزن؛ 
طــول و عــرض جغرافیایــی را می‌گفتنــد و آنهــا هــم روی نقشــه پیــدا می‌کردنــد و می‌زدنــد؛ حــالا خلاصــه بــه هــدف می‌خــورد 
یــا نمی‌خــورد. ایــن نخوردن‌هــا باعــث اختــاف می‌شــد بیــن دیده‌بان‌هــا و خمپاره‌اندازهــا. مــن بــاب دوســتی را بــا بچه‌هــای 
دیده‌بــان ایجــاد کــردم؛ چــون از کنــار مــا رد می‌شــدند، و ایــن دوســتی ایجــاد شــد و مــن اولیــن نفــری بــودم کــه در آن منطقــه 
رفتــم ســنگر دیده‌بانــی آنهــا را دیــدم کــه چــه کار می‌کننــد. دوربیــن آنهــا را دیــدم؛ روش کار آنهــا را یــاد گرفتــم. بــه ایــن خاطــر 
 قــرار شــد کــه یکــی از آنهــا بیایــد در خمپــاره و ببینــد مــا چــه کار می‌کنیــم. 

ً
کــه ببینــم اشــکال کار از ماســت یــا از آنهــا. نهایتــا

 بــه یــک تعاملــی رســیدیم کــه گلوله‌هــا بــه هــدف ‌خــورد. ایــن زمینــه شــد کــه ســال 64 بــه عنــوان تنهــا بســیجی کــه در 
ً
نهایتــا

، دوره آموزشــی را گذرانــدم. همــه نیروهایــی کــه آنجــا بودنــد  دوره آموزشــی تخصصــی دیده‌بانــی در منطقــه انــرژی اتمــی اهــواز
 ســرباز بودنــد، تنهــا بســیجی مــن بــودم. اول آنهــا قبــول نمی‌کردنــد؛ بــه واســطه 

ً
پاســدار رســمی، پاســدار افتخــاری و نهایتــا

توصیــه‌ای کــه فرمانــده گــردان و فرمانــده تیــپ توصیــه مکتــوب کــرده بودنــد، مــا را آنجــا پذیرفتنــد. چــون معمــولاً بســیجی 
می‌رفــت و نمی‌آمــد، چــون تعهــدی نداشــت. 

خلاصــه دوره خیلــی خوبــی بــود؛ و ایــن شــد کــه مــن دیده‌بــان شــدم و بــا انــواع و اقســام توپخانه‌هــا، خمپاره‌هــا، موشــک‌ها، 
هــر ابزارآلاتــی کــه می‌شــود گفــت کــه می‌توانســتیم دشــمن را بــه صــورت غیرمســتقیم هــدف قــرار دهیــم، بــا آن کار می‌کردیــم. 

 آقای عامری چه سالی مجروح شدید؟
6 بهمــن 1365. اینطــور عــرض کنــم کــه مــن 20 دی وارد خــط شــدم؛ مــن روز دوم بهمــن، از خــط آمــدم بیــرون. حــالا دوم بهمــن 

خــط بــودم، دو روز عقــب بــودم می‌شــود چهــارم بهمــن، پنجــم وارد خــط شــدم و ششــم مجــروح شــدم. 
بــه همــراه 4 نفــر از همرزمــان بــه محــل ماموریــت می‏رفتیــم، گلولــه بــه کنــار مــا خــورد، ایــن همــه گلولــه کــه بــه رزمنده‌هــا در 
مســیر می‌خــورد، نصیــب مــا هــم شــد. هــر پنج‌تایــی بــه پشــت افتادیــم پاییــن. مــن پایــم قطــع شــد، شــکمم پــاره شــد، دســت 
راســتم، ران پایــم، همــه اینهــا ترکــش خــورد، یــک ترکــش از بــالا آمــده بــود مثــل تبــر کــه چــوب را اریــب قطــع می‌کننــد، درســت 
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ــوران  ــت ف ــورال ران راس ــریان فم ــانت از ش  30 س
ً
ــا ــون تقریب ــه اول خ ــود. در لحظ ــرده ب ــع ک ــری قط ــم را تب ــه پای ــالای چکم از ب

مــی‌زد؛ خواســتم بلنــد شــوم و دیــدم نمی‌توانــم، دیــدم کــه پایــم درســت از جایــی کــه قطــع شــده بــود، آن ســفیدی اســتخوان 
و عضلــه‌ای کــه بــود، اینهــا را دیــدم. دیــدم کــه بچه‌هــا ســه تایــی شــهید شــده‌اند و کنــار هــم هســتند.

همیشــه از خــدا می‌خواســتم کــه لحظــه‌ای کــه از ایــن دنیــا مــی روم، ترکــش در ســر و صــورت و دهانــم نخــورد و بتوانــم 
 بیــش از یــک دقیقــه بــه هــوش 

ً
شــهادتین را بــه زبــان بگویــم، آن لحظــه خیلــی برایــم جــذاب بــود؛. شــهادتین را گفتــم و تقریبــا

ــهادتین  ــه ش ــد، از اینک ــم آم ــه ذهن ــی ب ــه‌ای، چیزهای ــک دقیق ــه ی ــدم. در آن لحظ ــوش ش ــانی و بیه ــرد پیش ــرق س ــودم. ع نب
می‌توانــم بگویــم خوشــحال بــودم؛ از اینکــه علــی احمــدی بچــه محــل و دوســت و همســایه و رفیــق کودکــی مــن بــود زنــده 
می‌مانــد، چــون ترکــش کــم خــورده بــود، خوشــحال بــودم. از اینکــه پایــم از زیــر زانــو قطــع شــده، می‌دانســتم زیــر زانــو و بــالای 
زانــو کوهنــوردی کدامــش قوی‌تــر و ضعیف‌تــر اســت، دغدغــه پشــت جبهــه فقــط همیــن کــه اگــر زنــده بمانــم نمی‌توانــم کــوه 
، هیــچ چیــز دیگــری در آن یــک دقیقــه‌ای کــه عــرض می‌کنــم، بــه ذهنــم نیامــد. اینکــه  ، نــه مــادر بــروم در ذهنــم آمــد، نــه پــدر
دوســتان مــن در همــان لحظــه شــهید شــدند و اذیــت نشــدند، ســختی نکشــیدند، زجــر نکشــیدند، از ایــن هــم خوشــحال 
بــودم. ایــن چندتــا چیــزی بــود کــه در فکــرم یــک لحظــه آمــد و تمــام، بیهــوش شــدم. ده دقیقــه بعــد یــک لحظــه چشــمم را بــاز 
کــردم، دیــدم یــک نفــر بــه کمــک آمــده چــون گیــج و بــی حــال بــودم احســاس می‌کــردم دور ســرم می‌چرخــد؛ گفتــم بــرادر یــک 
چفیــه دور کمــرم هســت و یــک چفیــه هــم در کوله‌پشــتی، زخم‌هایــم را ببنــد. گفــت نتــرس همــه چیــز داریــم. بعــد بیهــوش 

شــدم. بعــد آمدیــم اورژانــس صحرایــی نجــف، پاییــن پــر از شــهید و مجــروح بــود. 
نهایتــا بــه بیمارســتانی در تهــران آمدیــم ، بــه علــت عفونــت زیــاد پایــم را از بــالای زانــو بایــد قطــع می‌کردنــد، روز شــنبه بــود و 
، چهــار دســت و پایــم اگــر در جبهــه قطــع می‌شــد ناراحــت نبــودم،  دکتــر  معمــولاً ســاعت 8 معاینــه می‌کــرد؛ گفتــم آقــای دکتــر
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اینجــا برایــم ســخت اســت؛ امــا خــب رضایــت داده‌ام. گفــت اتــاق عمــل کــی نوبــت دارد؟ نــگاه کــرد دیــد 10 صبــح دوشــنبه. بیــن 
شــنبه تــا دوشــنبه، دو شــب فرصــت بــود. مــن دلــم شکســته در آن لحظــه‌ای کــه ده صبــح دو روز بعــد دوشــنبه می‌خواســتند 
پایــم را قطــع کننــد، ایــن پایــم بــرای کوهنــوردی خیلــی اهمیــت داشــت، فــرق بیــن زیــر زانــو بــا بــالای زانــو را می‌دانســتم. در آن 
دلشکســتگی بــدون اینکــه کســی متوجــه شــود، یــک نــذری شــاید ده تــا یــک تومنــی بــود یــا صدتــا یــک تومنــی، خیلــی کــم بــود، 
نــذر بــه امــام رضــا کــردم و شــب خــواب دیــدم کــه مثــل ویلچــر ماننــد و بــه ایــن صــورت حرکــت می‌کنــم بــه ســمت جلــو. شــب 
خــواب دیــدم کــه پایــم هســت و یــک خطــی می‌بینــم کــه پایــم از اینجــا قطــع شــده اســت. ایــن خوابــی بــود کــه شــب اول دیــدم 
و شــب دوم هــم همــان خــواب را مجــدد تکــرار شــد. دکتــر قبــل از اینکــه بیایــد، مــن پیــرو آن خواب‌هــای صــادق، بــه داداشــم 
گفتــم مــن دو شــب ایــن خــواب را دیــدم، ایــن خوابــم بی‌حکمــت نیســت. چیــزی بــه مــن نگفــت، قبــل از اینکــه دکتــر بــه اتــاق 
مــن بیایــد، بیــرون بــا دکتــر صحبــت کــرد بــدون اینکــه مــن متوجــه شــوم. آقــای پروفســور مدقــق کــه الان مشــهد ارتوپــد قهــار 
و مجربــی اســت، آن موقــع هــم بســیار مؤمــن و معتقــد و بــا اخــاق و ایــن خیلــی بــرای مــن ارزشــمند بــود، گفــت چطــوری؟ 
. گفــت مــن مــی‌روم اتــاق عمــل، توکلــت علــی الله، اگــر بتوانــم نگــه مــی‌دارم. حرفــی  شــنیده‌ام ناراحتــی؛ گفتــم نــه آقــای دکتــر
بــود کــه دکتــر گفــت و مــن هــم دلــم روشــن بــود؛ بــا اینکــه نگــران بــودم و امضــا داده بــودم کــه پایــم را از بــالا زانــو قطــع کننــد، 
 بــه اتــاق عمــل رفتــم و بعــد از اینکــه بیــرون آمــدم، چــون در حالــت خمــاری بعــد از بیهوشــی بــودم، ســؤال کــردم کــه پــا 

ً
نهایتــا

را از بــالا زانــو قطــع کــرد؟ گفــت نــه، پایــت را نگــه داشــت. 

ع می‌کنیــد؟ جنابعالــی الحمــدلله در   بعــد از اینکــه مجــروح می‌شــوید و برمی‌گردیــد، دوبــاره کوهنــوردی را چطــور شــرو
کــوه و کوهنــوردی درخششــی داشــتید بالاخــره یــک نقــص عضــو جســمانی داریــد؛ یــک علاقــه و تجربــه‌ای داشــتید؛ از اینجــا 

ع می‌کنیــد؟  چطــور شــرو
، دو تــا برنامــه ســه  علاقه‌منــدی‌ام بــه کــوه اینقــدر بــود کــه زمانــی کــه از جبهــه مرخصــی می‌گرفتــم بــه مــدت ده یــا پانــزده روز
؛ چهــار روز در  روزه کوهنــوردی می‌رفتیــم. مثــاً می‌رفتیــم جهان‌نمــا؛ دو تــا ســه روز برنامــه اجــرا می‌کردیــم می‌شــد شــش روز
کنــار خانــواده بــودم، دو روز هــم معمــولاً زودتــر برمی‌گشــتم جبهــه؛ ایــن روال معمــول مــن در آن روزهــا بــود؛ اینقــدر بــه کــوه 
علاقه‌منــد بــودم. کوهنــوردی یــک جفــت پــای ســالم می‌خواهــد؛ پــرواز هــم یــک جفــت بــال ســالم. پرنــده اگــر بــال نداشــته 
ــا نداشــته باشــی، واقعیــت ایــن اســت کــه خیلــی ســخت اســت. بــه هــر  باشــد نمی‌توانــد پــرواز کنــد؛ کوهنــوردی هــم اگــر پ
ــأت  ــو هی ــال 62 عض ــه س ــتانی ک ــان دوس ــا هم ــداءً ب ــوردی را ابت ــد، کوهن ــام ش ــگ تم ــای جن ــن قضای ــه ای ــد از اینک ــورت بع ص
ــاز شــروع کــردم. در مناطــق جنگــی هــم کــه بــودم هــر  کوهنــوردی گــرگان شــدم، و بعــد از مجروحیــت، کوهنــوردی را عمــاً ب
کوهــی کــه پیــدا می‌کــردم، حتــی کوه‌هایــی مثــل شــیاه کــوه، بانســیران در منطقــه گیلانغــرب، ایــن کوه‌هــا بــرای مــا بــود کــه از 
عراقی‌هــا گرفتــه بودنــد؛ در آن منطقــه پــر از مینهــای تــی ایکــس 50 و مین‌هــای گوجــه‌ای و کیکــی بــود؛ مــن اینهــا را یــا خنثــی 
یــا منفجــر می‌کــردم؛ کوهنــوردی را در برنامــه خــودم داشــتم. بــا همــان دوســتان هیــأت کوهنــوردی، آقایــان عبدالــرزاق برنــا، 

محمــد ایــزدی، عبدالغفــار غفــاری و...

 دیگران که شما را می‌دیدند برایشان جالب نبود؟ 
، همزمــان  البتــه چــرا، مثــاً قلــه توچــال، نزدیــک قلــه، بــوران، بــرف بــود روی زمیــن، ارتفــاع نیــم متــر بــرف بــود یــا کمتــر و بیشــتر
را  بــه خاطــر نزدیکــی قلــه و جاهــای حســاس  آخــر  آن قســمت‌های  بــوران می‌شــد، مــن در  بــرف می‌باریــد و  یــک خــرده 
فیلمبــرداری می‌کــردم کــه ایــن فیلــم بمانــد بــرای خاطــرات ورزشــی گــروه. آنجــا بــه دوســتم آقــای گرزیــن و فرامــرزی گفتــم 
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کــه شــما سرســتون باشــید و تیــم را آرام ببریــد کــه مــن از پشــت فیلــم و عکــس بگیــرم. دوســتان رفتنــد و رســیدند نزدیــک 
؛ مــن دوربیــن را تــا جابجــا کنــم و بگــذارم داخــل کولــه و بعــد حرکــت کنــم، یــک آقایــی  ، مثــاً صــد متــر آخــر قلــه، چنــد متــر آخــر
داشــت می‌آمــد و دیــد کــه مــن عصــا دارم و شــرایط مــن را دیــد؛ رســید جلــوی مــن شــاید یــک ســام و علیــک داشــتیم، آقــا 
خســته نباشــید و خداقــوت، دیــدم خــودش را انداخــت روی پایــم و پایــم را بوســید. حــالا مــن حقیقتــش نمی‌دانــم پــای ســالم 
را بوســید یــا مصنوعــی؛ گفــت شــما خیلــی مــردی و از ایــن اصطلاحاتــی کــه داشــت. ایــن موضــوع و اتفاقــات پیــش می‌آمــد 
کــه مــردم یــا کوهنــوردان بــا تیــم ملــی کوهنــوردی جانبــازان صعــود بــه قلــه آرارات ترکیــه را داشــتیم. تنهــا چیــزی کــه آنجــا بــود، 
تابلویــی کــه هــر صــد متــر ارتفــاع، نشــان می‌دهــد در چــه ارتفاعــی هســتید. آنجــا شــب‌ها کوه‌هــا را بــا ســتاره‌ها عکاســی 
می‌کــردم کمــپ اول را بــا ســتاره عکاســی کــردم. فــردا رفتیــم یــک کمــپ بالاتــر و ســاعت 2 نیمــه شــب از آن کمــپ بــه ســمت 
 دویســت متــر ارتفاعــش کمتــر از قلــه دماونــد اســت. امــا بــالای قلــه همیشــه یخ اســت؛ یخ شیشــه‌ای 

ً
قلــه، قلــه آرارات تقریبــا

همــان 300 یــا 400 متــر آخــر همیشــه یــخ هســت. عــرض کــردم کــه ســخت اســت کــه آدم بــا معلولیــت و عصــا کوهنــوردی کنــد، 
ــر و در مســیر یــک لوکیشــنی در تاریکــی  ــا ســه‌پایه دوربیــن عکاســی بــروم جلوت در ایــن شــرایط تاریکــی مــن مجبــور بــودم ب

شــب بــرای خــودم کادربنــدی کنــم و از صعــود کوهنــوردان عکــس شــبانه بگیــرم. 

 دیگر کجا رفتید به غیر از آرارات؟
بعــد از آرارات؛ قلــه کلیمانجــارو را در آفریقــا ســال 84 رفتیــم دبــی، کنیــا بعــد تانزانیــا، شــهر دارالســام مســتقر شــدیم و از آنجــا 

هــم ســه روز بــه ســمت قلــه رفتیــم، شــب‌ها در کمپ‌هــا اســتراحت و دو روز هــم مســیر را برگشــتیم. 

 آقــای عامــری، یکــی از برجســتگی‌های جنابعالــی فعالیت‌هــای هنــری بــه خصــوص در حــوزه عکاســی اســت؛ بفرماییــد کــه 
ع کردیــد و اصــاً چــرا رفتیــد ســراغ عکاســی؟ عکاســی را از کِــی شــرو

ســال 58 بــود؛ البتــه تابســتان آن ســال‌ها پیــش پــدرم کار بنایــی می‌کــردم؛ یــادم هســت آن موقــع هشــتصد تومــان )کمتــر 
از یــک هــزار تومــان( پــول جمــع کــرده بــودم کــه ایــن پــول را بــه دایــی بزرگتــرم )آقــای نیکــدل( دادم کــه از مشــهد برایــم یــک 
دوربیــن عکاســی بخــرد و اولیــن دوربینــم لوبیتــل2 روســی بــود کــه نگاتیــو و فیلــم 120 مصــرف می‌شــد و کلا می‌شــد دوازده 
تــا عکــس بــا آن دوربیــن گرفــت، هــر نگاتیــو هــم کــه عکــس می‌گرفتیــم، 6 در 6 ســانت انــدازه‌اش بــود. ایــن دوربیــن کامــاً 
 
ً
 یــا تعمــدا

ً
مکانیکــی بــود و هیــچ امکانــات نورســنجی و فیلــم جلــو بــردن نداشــت؛ و آن موقــع روی یــک فیلــم می‌شــد اشــتباها

چنــد بــار عکاســی کــرد. 
مــن بــا دوربیــن لوبیتــل کار عکاســی را شــروع کــردم و علاقه‌منــدی هــم بــه واســطه کوهنــوردی بــود کــه می‌رفتــم و دوســت 
داشــتم اینهــا را ثبــت کنــم کــه آن ســالها بــا رفتــن بــه برنامــه کوهنــوردی مثــل شــیرآباد کــه بــا بچه‌هــای محــل می‌رفتیــم آنجــا 
و ســه چهــار روز آنجــا بــا پلاســتیک‌هایی کــه می‌بردیــم یــک کلبــه جنگلــی درســت می‌کردیــم و بــا شــاخه‌ها، و در هــر شــرایط 
، آنجــا می‌رفتیــم و خاطــرات خوبــی بــود. ســعی می‌کــردم بــا آن دوربیــن و اطلاعــات ناقصــی کــه  جــوی مثــل بــاران و شــب و روز
( می‌شــد. بــه   خــراب می‌شــد و بیشــتر آنــدر اکســپز ) نوردهــی کمتــر

ً
داشــتم، کار عکاســی را انجــام دهــم؛ نگاتیوهــا هــم گاهــا

مــرور توانســتم یــاد بگیــرم آن هــم بــدون هیــچ مــدرس و معلمــی، و بــا عکس‌هــای طبیعــت ادامــه دادم. اولیــن بــار عکاســی 
، یکــی از عکس‌هــایِ منظــره‌ای کــه گرفتــه بــودم، همــان ســال 60 چــاپ کــرد و اجــازه خواســت و گفــت  کاخ روبــروی پــارک شــهر
ــاید  ــن داد کــه ش ــه م ــزرگ شــده را ب ــک عکــس ب ــودم؛ ی ــرای خ ــم ب ــم و ه ــه شــما بده ــم ب ــه ه ــم ک ــاپ کن ــد چ ــر اجــازه دهی اگ
هنــوز هــم داشــته باشــم. بــرای خــودش هــم چندتــا چــاپ کــرد کــه بفروشــد. همیــن اقــدام باعــث شــد کــه مــن بــه گرفتــن 
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عکــس منظــره بیشــتر ترغیــب شــوم؛ خــودم علاقه‌منــد بــودم، ایــن انگیــزه شــد کــه عکس‌هــای منظــره کوهنــوردی بیشــتر 
بگیــرم بعــد کــه بــا دوربیــن 135 میلــی متــری کــه بــرای دوســتانم بــود عکاســی می‌کردیــم، یــک حلقــه 36 تایــی را اگــر پنــج نفــر 
بودیــم، هــر کــدام پنــج تــا تکــی عکــس می‌گرفتیــم و چندتــا عکــس گروهــی می‌گرفتیــم، و پنــج‌ شــش تــا هــم می‌گذاشــتم 
بــرای منظره‌هایــی کــه خوشــم می‌آمــد، اگــر خــوب بــود دوســتانم بــرای خودشــان چــاپ می‌کردنــد، همیــن باعــث شــد کــه بــه 

 پــول چــاپ را مــی‌ گرفتــم. 
ً
عکاســی طبیعــت بیشــتر توجــه کنــم، فقــط صرفــا

ــال 62  ــه س ــود ک ــل 2 ب ــن لوبوت ــان دوربی ــردم، هم ــه ب ــودم در جبه ــا خ ــه ب ــی ک ــا دوربین ــگ، تنه ــن در جن ــور م ــال‌های حض س
ــا دوربیــن،  ــود دوربیــن را بخــرد و داشــته باشــد. ب ــه یکــی از همســنگری‌ها کــه او هــم علاقه‌منــد ب واگــذار کــردم دوربیــن را ب
 بیگانــه بــودم؛ یعنــی عکــس خاصــی بــه 

ً
بــه جهــت اینکــه مانــع فعالیت‌هــای رزمــی مــن می‌شــد، طــی ســالهای جنــگ تقریبــا

آن صــورت از فضــای جبهــه و جنــگ نــدارم. تــا ســال 72  دوربیــن خوبــی از خــودم نداشــتم؛ دوربین‌هــا قدیمــی بــود؛ آن ســال 
دوربیــن لومــو روســی خریــدم، دوربینــی کوچــک کــه در دســت جــا می‌شــد و در رده دوربین‌هــای کامپکــت قــرار می‌گرفــت بــا 
 نیمــه اتومــات؛ همزمــان دوربیــن عکاســی دوســتان هــم بــود، 

ً
ــا لنــز 32 میلی‌متــری کــه، کیفیــت لنــزش خــوب بــود و تقریب

مثــل آقایــان مهــدی شــاهینی کــه دوربیــن پراکتیــکا ام تــی ال 5 داشــت، مهــدی باقــی جانبــاز دوربیــن پراکتیــا بــی ســی 1 
داشــت، شــهید عــارف آقاخانــی کــه دوربیــن یاشــیکا اف جــی داشــت؛ دوربیــن دوســتان در ســفرها معمــولاً دســت مــن بــود؛ 
دوربیــن از آنهــا بــود و کار عکاســی معمــولاً بــا مــن، اولیــن ســفری کــه ســال 73 رفتــم حــج تمتــع، بــرای عکس‌هــای مخفیانــه 
از دوربیــن لومــو اســتفاده می‌کــردم و بــرای عکس‌هایــی کــه راحت‌تــر می‌توانســتم عکاســی کنــم از دوربیــن آقــای شــاهینی 
اســتفاده می‌کــردم. یکبــار هــم دســتگیر شــدم بــه خاطــر محدودیت‌هایــی کــه آنجــا وجــود داشــت؛ در مقابــل صحــن مســجد 
النبــی کــه هنــوز بازســازی نکــرده‌ بودنــد، مشــغول عکاســی از گنبــد و گلدســته مســجد النبــی بــودم، یــک عربــی رفــت گــزارش 
داد و چیــزی گفــت، یــک ســربازی آمــد و نگاهــی کــرد و مــن محــل نــدادم، بعــد دیــدم یــک شــرطه آمــد؛ از ایــن شــرطه‌هایی کــه 
شــال قرمــز داشــتند، حالــت اســتخبارات و نیروهــای امنیتــی بــود؛ از فاصلــه بیســت متــری متوجــه شــدم کــه بــرای مــن آمــده 
دیــدم کــه چراغ‌هــای قرمــز پلیــس آمــد در محوطــه و فهمیــدم کــه بــرای مــن آمــد نــد؛ دوربیــن را در پلاســتیک مشــکی حمــل 
ــا 1 شــب بــود، بــه ســمت راه خروجــی  می‌کــردم؛ دوربیــن را در پلاســتیک گذاشــتم و یــک عصایــی هــم داشــتم، ســاعت 12 ی
کــه می‌خواســتم بــروم، دیــدم پلیس‌هــا ریختنــد و حالــت محاصــره کــه مــرا دســتگیر کننــد و بــا همــان زبــان عربــی گفــت کــه 
داخــل پلاســتیک چیســت؛ مــن هــم بــه فارســی بــه او گفتــم دوربیــن. دوربیــن را گرفــت و بلــد نبــود کــه در دوربیــن را بــاز کنــد 
و نگاتیــوش را در بیــاورد. خیلــی تــاش کــرد کــه ایــن کار را بکنــد و شــاید چنــد دقیقــه‌ای شــد؛ دســت مــن را گرفــت و کشــان 
کشــان داشــت می‌بــرد ســمت ماشــین کــه ببــرد مــرا ســمت همــان شــرطه‌خانه، کــه یــک ایرانــی کــه قبــا اســیر بــود و عربــی 
بلــد بــود و آنجــا آمــد فهمیــد کــه مــن ایرانــی هســتم، واســطه شــد ؛ گفــت چــه شــده، گفتــم قضیــه ایــن اســت کــه آنجــا عکــس 
 شــرطه توانســت 

ً
می‌گرفتــم و تاریکــی بــود؛ چیــز خاصــی نبــود، چیــز مخفیانــه‌ای نبــود کــه بگویــم کار مخفیانــه می‌کــردم. نهایتــا

در دوربیــن را بعــد از چنــد دقیقــه بــاز کنــد، در کــه بــاز شــد هــم خوشــحال شــدم و هــم ناراحــت؛ خوشــحال از ایــن بابــت کــه اگــر 
فیلــم را چــاپ می‌کردنــد و عکس‌هــای مخفــی کــه در مســاجد و اماکنــی کــه ممنــوع بــود میدیدنــد، ، پــدر مــا را درمی‌آوردنــد 
 بعــد از ده دقیقــه‌ کشــمکش بیــن مــا و پلیــس و 

ً
ناراحــت از اینکــه زحماتــم همــه خــراب شــد؛ فیلــم دوربیــن را درآورد و نهایتــا

، مــن هــم گفتــم باشــه،. دوربیــن را گرفتــم  آن آقایــی کــه واســطه بــود، دوربیــن را بــه مــن داد و بــا تنــدی اشــاره کــرد کــه لاتکــرار
و بــا همــان عصــا رفتــم هتــل ابیــض کــه محــل اســتقرارمان بــود؛ صبــح هــم می‌خواســتیم برویــم ســمت مســجد شــجره بــرای 
احــرام بســتن و اعمــال تمتــع. آخریــن شــبی بــود کــه مــا در مدینــه بودیــم، ناراحــت بــودم، رفتــم هتــل، دوســتان گفتنــد کجــا 
بــودی؛ حکایــت را گفتــم و رفتــم ســراغ چمدانــم و یــک نگاتیــو دیگــر داشــتم و جــا انداختــم داخــل دوربیــن. گفتنــد کجــا؟ گفتــم 
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ــه  ــدی؟ خلاص ــه ش ــد دیوان ــتند، گفتن ــد و نگذاش ــم را گرفتن ــودم و پای ــرم. خ ــه بگی ــان عکــس را دومرتب ــروم هم ــم ب می‌خواه
نگذاشــتند. ایــن بــرای مــن عقــده شــد کــه نتوانســتم آنجــا عکــس بگیــرم آمــدم مکــه و مســجد الحــرام بعــد از اینکــه اعمــال 
حــج را انجــام دادیــم، رفتــم غــار حــرا، در پاییــن آمــدن از غــار یــک ســیاه پوســت داشــت می‌دویــد بــه ســمت پاییــن، تنــه‌ای 
زد و توجــه نکــرد و مــن از بــالای یــک صخــره‌ای بــه ارتفــاع دو یــا ســه متــر پاییــن افتــادم پــای مصنوعیــم شکســت و زانویــم 
هــم آســیب دیــد، باعــث شــد روزهــای بعــد از انجــام اعمــال بــا پــای گــچ گرفتــه نتوانــم مخفیانــه آن عکســی کــه می‌خواســتم از 
مســجد الحــرام بگیــرم. عمــاً بــا شــرایط نامطلــوب جســمی، آن چیــزی کــه می‌خواســتم نشــد. تــا اینکــه ســال 76 در جشــنواره 
عکــس وحــدت اعــام کردنــد کــه نفــر اول، جایــزه‌اش شــده حــج عمــره. مــن گفتــم اول کــه نیســتم، اگــر دوم و ســوم بشــوم 
؛  بایــد خــدا را شــکر کنــم. خلاصــه اختتامیــه انجــام شــد؛ خــب جشــنواره‌ وحــدت بــرای بنیــاد جانبــازان بــود و میزبانــش تبریــز
 آنجــا عکــس مــن 

ً
. کــه نهایتــا دو بخــش بــود، عکاســان جانبــاز یــک بخــش داشــتند و عکاســان غیرجانبــاز یــک بخــش دیگــر

اول شــد؛ یــک تندیــس خیلــی ســنگین را گرفتیــم و ســفر عمــره بــه عبارتــی جایــزه مــن شــد. عکــس برنــده از نگاتیوســیاه 
و ســفیدی کــه در ســفر تمتــع همراهــم بــود و بــا اســتفاده برگردانــده بــودم حاصــل شــد و جالــب اینکــه از همــان حلقــه 
عکــس دیگــری هــم مــورد توجــه صــدا و ســیمای آذربایجــان کــه لــوح تقدیــر بــه آن تعلــق گرفــت. وامــی گرفتــم، 300 هــزار تومــان 
ــای  ــازان تقاض ــاد جانب ــه‌ای از بنی ــی نام ــدم ... ط ــن AE1  خری ــه‌ای کان ــن حرف ــتگاه دوربی ــک دس ــا آن ی ــن و ب ــد دوربی ــرای خری ب
ــه  ــنواره ب ــر جش ــر اول بخــش دیگ ــن و نف ــتم، م ــدند را داش ــزام می‌ش ــاله اع ــه س ــه هم ــازان ک ــره جانب ــا کاروان عم ــی ب همراه
عنــوان عــکاس در دو کاروان بــا فاصلــه یــک هفتــه اعــزام شــدیم. تعــداد 25 حلقــه 36 تایــی از جانبــازان عکاســی کــردم و 
تحویــل بنیــاد دادم، قبــل از ســفر بــرای خریــد دوربیــن از بنیــاد 300 هــزار تومــان وام گرفتــه بــودم کــه در مدینــه دوربیــن کانــن 
AE1 از جانبــاز قطــع نخاعــی آقــای عبدالامیــر عراقــی بــه مبلــغ 130 هــزار تومــان خریــداری و اولیــن عکــس را بــا ســرعت B از طــواف 
حجــاج در مســجدالحرام مخفیانــه گرفتــم کــه بــا عنــوان گــرداب عشــق در جشــنواره ســینمای جــوان در فروردیــن 1367 برنــده 
ویــژه شــد، در مراســم اختتامیــه، وزیــر ارشــاد اســامی وقــت جنــاب دکتــر مهاجرانــی از ایــن عکــس بســیار تجلیــل کــرد.  البتــه 
یــک ســال دیگــر هــم بــاز مکــه رفتیــم کــه آن هــم بــه واســطه صعــود بــه قلــه کلیمانجــارو بــود، جایــزه صعــود بــرای جانبــازان و 
همسرانشــان، آنجــا هــم بــاز هشــت حلقــه بــا دوربیــن کنــون اف تــی بــی کــه کامــاً مکانیکــی هســت، عکاســی کــردم. ، فیلــم 
36تایــی را هفــت یــا هشــت تــا عکــس می‌گرفتــم، بقیــه‌اش را درمــی‌آوردم. بعــد کــه برگشــتم ایــران  ادامــه‌اش را عکاســی کــردم 
و بعــد دادم ظهــور و چــاپ، از آن ســفر هــم یــک عکســی درآمــد تحــت عنــوان بــاب النــور کــه از طبقــه ســوم مخفیانــه گرفتــم.  
بــرای گرفتــن  ایــن عکس‌هــا، دوربیــن را در بدنــم جاســازی می‌کــردم، چــون شــکمم  یکمــم خالــی بــود لنــزش را می‌گذاشــتم 
روی شــکمم و یــک چفیــه عربــی روی آن می‌بســتم و ایــن دوربیــن هــم ســطح بدنــم می‌شــد؛ نمی‌توانســتم نفــس بکشــم؛ 
یعنــی بــا ایــن شــرایط از درهــای مســجد الحــرام می‌رفتــم داخــل، بــه نگهبانهــا کــه آنجــا بودنــد، نــگاه نمی‌کــردم. اولیــن فرصــت 
دوربیــن را می‌گذاشــتم در کیســه‌های جــا کفشــی و دســتم بــود بــه خاطــر اینکــه بتوانــم نفــس بکشــم. خلاصــه در طبقــه 
ســوم یــک بــار داشــتم عکاســی می‌کــردم، خــب در طبقــه ســوم بایــد دوربیــن را بــه ســمت پاییــن بیــاوری؛ آن روزنــه‌ای کــه دارد، 
زیــر دوربیــن کفــش و دمپایــی بــود کــه داخــل مســجد الحــرام بــود یــا همــراه خودمــان بــود، کفــش و دمپایــی را می‌گذاشــتم، 
کفــش و دمپایــی هــم لاســتیکی اســت و خیلــی از عکس‌هــا هــم تــار شــده، بــه جهــت اینکــه دوربیــن تــکان خــورده اســت. در 
، ســه   دو تــا از عکس‌هــا کــه عکس‌هــای خوبــی شــد، در نمایشــگاهی تحــت عنــوان عنــوان حــج در آینــه تصویــر

ً
عمــل نهایتــا

نفــر برنــده داشــت؛ نفــر اول آقایــی بــود کــه مثــاً چهــل ســال پیــش از کوچه‌هــای بنی‌هاشــم عکــس گرفتــه بــود در مدینــه و 
عکس‌هــای خوبــی بــود، عکس‌هــای ســیاه ســفید بــود، نفــر اول شــد. نفــر دوم آقــای مجیــد ناگهــی بــود کــه عــکاس ســازمان 
حــج و زیــارت بــود، عکس‌هــای خوبــی گرفتــه بــود. مــن هــم کــه متکــی بــودم بــه خــودم، بــا دو تــا عکــس در آنجــا برگزیــده شــد 
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، کارت دعــوت و بنــر جشــنواره شــد عکــس عمــودی از درب کعبــه و مقــام ابراهیــم، بــا چهــار یــا پنــج  کــه یکــی از آنهــا پوســتر
دقیقــه تایــم، افــرادی کــه حرکــت کــرده بودنــد، تــار و آنهایــی کــه ثابــت بودنــد، واضــح. و ایــن عکــس ســوم شــد. 

ــاص را  ــی خ ــوزش عکاس ــد آم ــدید. بفرمایی ــه‌ای ش ــی حرف ــاً وارد عکاس ــد عم ــه کردی ــی ک ــن صبحت‌های ــا ای ــری ب ــای عام  آق
ــد؟ ــما دیده‌ای ــم ش ه

ســال 73 بعــد از اینکــه در جشــنواره منطقــه‌ای ســینما جــوان کــه شــش یــا هفت‌تــا اســتان در گــرگان برگــزار شــد و عکــس 
مــن اول شــد، بــه جهــت اینکــه بــا عکاســان آشــنا و دوســت شــوم و بــا مجامــع و فضاهــای عکاســی ارتبــاط پیــدا کنــم، 
رفتــم انجمــن ســینما جــوان و دوره فیلم‌ســازی عکاســی را شــرکت کــردم، خیلــی از مباحــث عکاســی کــه شــاید بعضی‌هــا 
نمی‌دانســتند، مــن می‌دانســتم، تجربــی ایــن را بــه دســت آورده بــودم؛ عکاســی شــب را انجــام داده بــودم، از 58 تــا 73، مــن 
بعــد از 16 ســال می‌شــود گفــت کــه عکاســی می‌کــردم، رفتــم دوره بگذرانــم. عمــاً آن دوره را گذرانــدم و بعــدش مــدرک دوره 
پیشــرفته؛ مثــاً در بحــث مــدرک، مــن الان مــدرک عکاســی از فنــی حرفــه‌ای  گلســتان را هــم دارم، دو تــا مــدرک از فرانســه  و 
یــک مــدرک هنــری از وزارت ارشــاد و ....  عــرض کــردم اطلــب العلــم مــن المهــد الــی اللحــد را آخریــن بــار شــاید  همیــن دیشــب 
بــود کــه در فضــای مجــازی مســائل مرتبــط بــا فــن و هنــر عکاســی را دنبــال می‌کــردم. می‌توانــم ایــن را عــرض کنــم کــه غالــب 
فعالیت‌هــای عکاســی مــن تجربــی بــوده و خــود آموختــه، تــا اینکــه بخواهــم بــه صــورت کلاســیک در جایــی آمــوزش ببینــم. 

 مشــاهده عکس‌هایــی کــه گرفته‌ایــد، اگــر بخواهیــم جمع‌بنــدی داشــته باشــیم می‌توانیــم بگوییــم چنــد مشــخصه دارد؛ 
در بســیاری از ایــن عکس‌هــا خودتــان هســتید کــه یــک صحبتــی کــه بــا هــم داشــتیم، خودنــگاره را از ایــن تعبیــر کردیــد. 
شــب هــم در عکس‌هــای شــما یــک جایــگاه ویــژه‌ای دارد؛ یــک جایــی هــم خوانــده بــودم کــه شــما بــه ایــن صــورت کــه عــکاس 
ــما را  ــات ش ــع موضوع ــه بالتب ــما ک ــی ش ــبک عکاس ــه س ــیم، راجع‌ب ــته باش ــی داش ــک صحبت ــن ی ــه ای ــتم راجع‌ب ؛ خواس ــی‌کار ب

تحــت الشــعاع قــرار می‌دهــد. 
کــه مــن در کوه‌هــا  بــه کوه‌هــا و قله‌هــای مختلــف می‌رفتــم زیبایــی شــب‌هایی  کــه  بــه واســطه برنامه‌هــای کوهنــوردی 
می‌دیــدم معمــولاً ســتاره‌ها خیلــی روشــن‌تر و جذاب‌تــر هســتند. یــک علــم عکاســی در آن زمــان می‌گفــت در هــر شــرایط 
نــوری می‌شــود عکاســی کــرد، کــه البتــه الان خیلــی خــاص نیســت، اینقــدر ایــن موضــوع زیــاد شــده کــه دیگــر از آن حالــت بکــر 
بــودن بیــرون آمــده؛ عکاســی یعنــی خورشــید نــگاری، نورنــگاری و ایــن شــرایط در عکاســی در ذهنمــان بــود و احســاس کــردم 
 شــب و ســتاره‌ها، بــا تنظیمــی کــه می‌توانــم دوربیــن را انجــام بدهــم، عکــس را بگیــرم، فکــر 

ً
کــه در هــر شــرایط نــوری مخصوصــا

، یعنــی دهــه 70 کــه مــن عکاســی شــب را انجــام مــی‌دادم. ســال 76 یــک ســفری بــه تفتــان رفتــم یــا  کنــم ســال‌های خیلــی دور
اولیــن عکس‌هــا را کــه از ســتاره گرفتــم، دنبــال یــک لوکیشــن و موقعیتــی بــودم کــه ایــن فضــا را بــا ســتاره‌ها عکاســی کنــم، 
ــی آنجــا یــک صخــره و  ــه تفتــان در منطقــه خــاش، حوال ــای قل ــام دره گل پ ــه ن تحــت عنــوان عکاســی شــب؛ جایــی هســت ب
، و دوربیــن  کوهــی هســت کــه بــه اصطــاح محلی‌هــا بــه آن شــصت خــدا می‌گوینــد، کــوه تیــزی هســت، اولیــن بــار بــا دکلانشــور
یاشــیکا اف ایکــس 3 ســوپر 2000 کــه یــک لنــز زوم داشــت، آنجــا ایــن عکــس را گرفتــم بــا 20 دقیقــه تایــم و ســالهای بعــد هــم 
عکس‌هــای دیگــر گرفتــم از رعــد و بــرق و ســتاره. حرکــت اجــرام آســمانی، حرکــت مــاه. آتش‌ســوزی جنــگل، عکاســی شــب را 

بــه عنــوان یــک پــروژه و موضوعــی کــه بــه آن علاقه‌منــد بــودم، را زیــاد انجــام دادم. 
چیــزی بــه اســم محدودیــت در عکاســی شــب بــرای مــن وجــود نــدارد. اصــاً چیــزی تحــت عنــوان عکاســی شــب بــه آن صــورت 
ــه  ــری از مــن در لیتوانــی برنــده تندیــس شــد، و در ایــران برنــده اگــر اشــتباه نکنــم نفــر دوم، ب ح نبــود اث در آن زمان‌هــا مطــر
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واســطه عکســی کــه از رعــد و بــرق در ییــاق جهان‌نمــا گرفتــم. خــود عکاســی از رعــد و بــرق هــم یــک رمــز و رازی دارد کــه بــه 
تجربــه بــه دســت آوردم غالــب عکس‌هــای شــب، دروغ نگویــم 95 درصــدش تنهــا هســتم، تنهــای تنهــا، یعنــی در تنهایــی 
ــا انســان، در  ــرای انســان‌ها دارد. اینکــه از حیــوان بترســی ی خــودم. شــب و تاریکــی خــودش یــک تاریکــی و خــوف و ترســی ب
تاریکــی وقتــی داری عکاســی می‌کنــی، نبایــد چــراغ روشــن کنــی، در آن تاریکــی بــرای منــی کــه پایــم مشــکل دارد، عصــا دســتم 
ــردد کــردن ســخت اســت آن هــم بــدون چــراغ قــوه در  هســت و آن محیــط ناهمــوار کــوه و جنــگل کــه ایــن کار را می‌کنــم، ت
آن تاریکــی؛ گاهــی اوقــات حتــی بارهــا شــده مثــل انســان‌هایی کــه چشمشــان نمی‌بینــد و دســت می‌زننــد کــه ســطوح را 
تشــخیص دهنــد، مــن بــا عصــا اینطــور راه مــی‌روم. همزمــان چندتــا دوربیــن می‌گذاشــتم، دوربیــن دیجیتــال، نگاتیــو، اســاید. 
الان، یــاد پناهــگاه غربــی دماونــد افتــادم. در صعــود از چهــار جبهــه دماونــد بــرای کوهنــوردان جانبــاز کــه مــن از ضلــع غربــی 
درخواســت داشــتم چــون از آنجــا صعــود نکــرده بــودم. همزمــان دوربینــم هــم همــراه مــن بــود، دوربیــن کنــون اف تــی بــی، 
دوربیــن را کاشــته بــودم کنــار پناهــگاه و گــروه خودمــان کــه شــش یــا هفــت نفــر بودیــم، می‌دانســتند کــه دارم آنجــا عکاســی 
می‌کنــم. یــک گــروه هــم آمــده بودنــد در پاییــن پناهــگاه کــه بــه آنهــا گفتــم مــن دارم عکاســی می‌کنــم و دارم از ســتاره‌ها 
عکــس می‌گیــرم. اگــر کســی پــای چشــمه خواســت بــرود، بــه مــن اطــاع بدهــد کــه مــن دوربیــن را یــک جــوری کنتــرل کنــم کــه 
نــور نخــورد. مــن از طبقــه دوم هــر چنــد لحظــه پاییــن را نــگاه می‌کــردم کــه یــک وقــت کســی رد نشــود و نــور نخــورد. یــک لحظــه 
دیــدم یــک آقایــی چــراغ قــوه گرفتــه دارد و دارد بــه دوربیــن از فاصلــه دو ســه متــری نــگاه می‌کنــد. مــن تق‌تــق زدم بــه شیشــه 
و عصــا را گرفتــم و از پله‌هــا رفتــم پاییــن، گفتــم آقــای محتــرم مــن بــه شــما گفتــم کــه اگــر می‌خواهیــد جایــی برویــد، بــه مــن 
بگوییــد. گفــت نــه مــن می‌خواســتم ببینــم کــه شــما چطــور داریــد عکــس می‌گیریــد. گفتــم بــه مــن می‌گفتــی، مــن همــه چیــز 
را نشــان مــی‌دادم. عکــس نمایشــگاهی شــد؛ یعنــی همــان حرکتــی کــه آن آقــا کــرده بــود بــا آن چــراغ قــوه زردی کــه دســتش 
بــود و آمــده بــود از پناهــگاه بیــرون و نــور انداختــن بــه ســمت دوربیــن، نــورش مثــل خورشــید شــده بــود و یــک زیبایــی بــه 

عکــس داده بــود. 
ایــن واقعیتــی اســت کــه بــرای عکاســی وجــود دارد و آن توجهــی کــه بایــد بــه عکــس و عکاســی کــه مــا داریــم انجــام می‌دهیــم 
، آن توجــه وجــود نــدارد. امــا یــک عشــق و علاقــه‌ای هســت کــه بــرای خــود مــن بســیار بســیار جــذاب اســت،  در قالــب هنــر
آرامــش بخــش اســت و حالــم را خــوب می‌کنــد. بــه کســی ضــرر و زیــان نمی‌رســانیم؛ وقتــی بــه آن عکــس شــب نــگاه می‌کنــم، 

مــی‌روم در آن فضــای شــبانه. 

 آن عکس‌های خودنگاره را هم یک توضیح دهید. 
خودنــگاره یکــی از ســبک‌های عکاســی هســت کــه عکاســان معمــولاً می‌گیرنــد؛ حــالا بــه یــادگار یــا یــک موضــوع را دنبــال 
می‌کننــد. بــرای مــن خودنــگاره‌ای کــه از خــودم گرفتــم، می‌شــد گفــت تصویــر از چهــره داود عامــری در آن یــا وجــود نــدارد یــا 
ثــار و در ایــن کارهــا، در حقیقــت  بســیار کــم هســت یــک فرمــت عکاســی هســت، موضوعــی کــه بــه آن توجــه داشــتم در ایــن آ
توانمنــدی آن آدم‌هــای ناتــوان در قلــل و کوه‌هــا می‌توانســت باشــد و بــوده اســت. گاهــی اوقــات توانمنــدی ایــن آدم و فــرد 
ــا ایــن ســال‌هایی کــه حــول  هســت و زندگی‌نامــه یــک آدمــی را کــه از ســال‌هایی کــه نگاتیــو کار می‌کــردم، عکاســی کــردم و ت
ــن  ــم و غالــب ای ــگاره را دنبــال می‌کن ــث خودن ــم، ایــن بح ــال کار می‌کن ــا دیجیت ــت ب ــود گف ــوش بیــش از ده ســال می‌ش و ح
عکس‌هــا بــا یــک مفهومــی هســت، غالــب اینهــا را ســعی کــرده‌ام بــا یــک مفهــوم باشــد کــه بتوانــد آن چیــزی کــه تحــت عنــوان 
فکــر و اندیشــه و تراوشــات ذهنــی مــن هســت، در قالــب ایــن عکــس بــه تصویــر بکشــم مثــاً پنج‌تــا مدالــی کــه از جشــنواره 
آســاهی شــیمبون ژاپــن دارم، ســه تایــش فقــط خــود مــن هســتم، عکــس تکــی خــود مــن هســت؛ مثــاً عکــس جشــنواره 
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کــودکان آیینــه معنویــت خــود مــن بــودم، دختــرم و دوســتش کــه در جنــگل توسکســتان گرفتــه بودیــم. جشــنواره‌های 
مختلــف می‌شــود گفــت کــه خیلــی از عکس‌هایــش عکــس خــود مــن بــوده اســت. در جشــنواره‌ای اتریــش و قطــر برگــزار 

می‌کردنــد عکــس از خــودم را  کــه بــالای ابرهــا پریــده بــوده بــودم، توانســت مــدال طــا را بگیــرد. 
شــاخه‌های مختلفــی از عکاســی را همزمــان دارم دنبــال می‌کنــم، از طبیعــت و شــب، خــود نــگاره، موضوعــات مرتبــط بــا 
، تــوان جســمی،  فضــای دفــاع مقــدس یعنــی جانبــازان و خانــواده شــهدا، و چیزهــای مختلــف هســت کــه ایــن پراکندگــی ، ابــزار
، همــه اینهــا باعــث می‌شــود کــه یــک مقــدار ایــن کارهــا بــه کنــدی انجــام شــود مــن یــک  ســن و ســال، مشــغولیت‌های دیگــر
انســان هســتم و توانــم در یــک حــد خاصــی هســت اگــر بودنــد افــرادی یــا تشــکیلاتی کــه می‌توانســتم از کمــک اینهــا اســتفاده 
ــه  ــرون و ارائ ــد بی ــیو می‌آم ــا از آرش ــن عکس‌ه ، ای ــر ــات دیگ ــی از موضوع ــاً بعض ــازان، مث ــاب عکــس جانب ــاً کت ــرای مث ــم ب کن

می‌شــد 

؟   حضور در جشنواره‌ها چطور
ج؛ در ایــران نمایشــگاه‌های  اگــر منظــور نمایشــگاه‌ها هســت، هــم گروهــی بــوده و هــم انفــرادی، هــم در ایــران و هــم خــار
، مشــهد، گــرگان، تهــران، همــه اینهــا طــی ســالهای گذشــته؛ بــه اضافــه نمایشــگاه گروهــی.  انفــرادی در قــم، رشــت، نیشــابور
، آلمــان، ســوئیس، اینهــا نمایشــگاه‌های گروهــی و انفــرادی اســت؛  در کشــورهای مختلــف آذربایجــان، ترکمنســتان، الجزایــر
مثــاً در آلمــان، ســوئیس، لبنــان، ترکمنســتان، آذربایجــان، اینهــا نمایشــگاه ‌انفــرادی بــود. الجزایــر نمایشــگاه گروهــی بــود 
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و حضــور در مســابقات عکاســی بیــن المللــی هــم کــه حضــوری بــود، در یــک مرحلــه هندوســتان رفتیــم و یــک مرحلــه هــم در 
کــره جنوبــی.

 آن موضوعی که شما را به عنوان عکاس بیکار معرفی کرده‌اند، توضیحی بفرمایید؟
 بــه نظــر مــن یــک ایهــام هســت؛ ایهــام در ایــن زمینــه بــه معنــی بیــکار و بــدون کار نیســت، یکــی از تنظیمــات ســرعت عکاســی 
همــان B یــا  بالــب هســت قبــاً افــراد کمتــر می‌پرداختنــد بــه ایــن موضــوع، بــی از ســرعت‌هایی هســت کــه زمانبــر اســت بــرای 
ــا چنــد دقیقــه و حتــی چنــد ســاعت می‌توانیــد شــما  ــا سنســور دوربیــن، یعنــی از چنــد ثانیــه ت اکســپوز کــردن یــک نگاتیــو ی

نوردهــی کنیــد کــه بالاتریــن زمــان عکســبرداری مــن بــا نگاتیــو 12 ســاعت و ربــع در یــک شــب یلــدا بــود، 
یــک شــب پاییــز دو دوربیــن را در جنــگل بــرای ثبــت حرکــت ســتاره هــا روی زمیــن بــه ســمت آســمان تنظیــم و بــه منــزل 
مراجعــه کــردم، صبــح قبــل از ســپیده دم مراجعــه کــه دوربین‌هــا را بــردارم، دیــدم نیســتند، تاریکــی جنــگل بــه اضافــه تنهایــی 
ج شــدم تــا کمــی هــوا روشــن شــد، مجــددا جســتجو کــردم و یکــی از دوربین‌هــا را پیــدا و دیگــری را نیافتــم،  و .... از جنــگل خــار
بعــد از حوالــی یــک ربــع خواســتم برگــردم کــه آن هــم پیــدا شــد، بنــد هــر دو دوربیــن توســط حیــوان احتمــالا شــغال جویــده و 

پــاره شــده بــود و چــون روی زمیــن کشــیده شــده بــود مقــداری گلــی و کثیــف شــده بودنــد.
تمــام ایــن چیزهــا همــان حکایــت B کاری هســت، خیلــی زمــان گذاشــتم بــرای عکاســی شــب و تمــام شــرایطی کــه تاریکــی شــب 
دارد، از آســمان، ســاختمان‌های روســتاها، کوه‌هــا. مثــاً هــر قلــه‌ای کــه می‌رفتــم، دوســت داشــتم قلــه را بــا کوه‌هــا عکاســی 
کنــم؛ آن پناهــگاه را بــا قلــه عکاســی کنــم. ســر همیــن قضیــه قلــه آرارات، قلــه کلیمانجــارو، در همــه اینهــا عکس‌هــای شــب را 
بــا نگاتیــو و اســاید عکاســی کــردم و دارم. بــه خاطــر همیــن عکــس یــک دوربیــن اضافه‌تــر و یــک ســه‌پایه اضافه‌تــر بــا خــودم 
حمــل می‌کــردم؛ مثــاً بــا شــش تــا دوربیــن قلــه شــیرکوه را فیلمبــرداری و عکاســی کــردم. قلــه کلیمانجــارو را بــا پنــج تــا دوربیــن. 
صعــود جانبــازان بــه قلــه آرارات ترکیــه، آنجــا مــن جلوتــر از تیــم رفتــم جلــو، دوربیــن را کاشــتم، مســیری کــه کوهنــوردان دارنــد 
می‌آینــد، کوهنوردانــی کــه شــرایط خاصــی دارنــد، در شــب ســاعت 2 نصــف شــب از حرکــت کوهنوردهــا کــه آمده‌انــد آنجــا 
و چــراغ پیشــانی دارنــد و ســنگ‌های بــزرگ ناموزونــی کــه در مســیر هســت کــه اگــر یــک خــرده پایــت را کــج بگــذاری پایــت 
ــه در  ــنگ‌هایی ک ــت؛ س ــنگ اس ــط س ــت، فق ــاک نیس ــا خ ــی آنج ــود دارد؛ یعن ــا وج ــه در قله‌ه ــزی ک ــنگ‌های تی ــکند، س می‌ش
قلــه ســبلان و ســهند هــم هســت، در بعضــی از قســمت‌های دماونــد هــم هســت. از بیــن آن ســنگ‌های ناهمــوار ایــن 
ــه  ــه وورج ــدر ورج ــتیم و اینق ــر هس ــالای 4000 مت ــه ب ــد ک ــر می‌‌دادن ــری. تذک ــم بگی ــس ه ــد عک ــد و بای ــد برون ــا می‌خواهن آدم‌ه

نکــن، آنجــا هــم عکــس ســرعت بــی گرفتم.کــه مقــام اول جشــنواره عکــس کوهســتان شــد.
ــه الان کار  ــبکی ک ــن س ــه ای ــی ب ــن عکاس ــن دوربی ــگ م ــان جن ــم کاش زم ــد، می‌گفت ــم آم ــه ذهن  ب

ً
ــدا ــه بع ــی ک ــی از آرزوهای یک

می‌کنــم، آن زمــان می‌داشــتم و آن زمانــی کــه بــزن بزن‌هــای خیلــی شــدید بــود بیــن دو خــط نبــرد ایــران و عــراق، بــا آن گلوله‌هــا 
ــا دوربیــن عکاســی شــبانه می‌توانســتم ثبــت کنــم. آن فضــا تاریــک بــود و  ــه ، تمــام اینهــا را ب و تیربارهــا و کاتیوشــا و توپخان

فقــط نــور ایــن آتش‌هــا بــود و خیلــی می‌توانســت فضاهــای قشــنگی را ایجــاد کنــد 
ــا را  ــود و اینه ــی ش ــتم موقعیت ــت داش ــاید دارم؛ دوس ــو اس ــو و پوزتی ــوان نگاتی ــت عن ــب تح ــای ش ــی از عکس‌ه ــن دنیای م
اســکن کنــم؛ البتــه یــک نمایشــگاه می‌توانــم برگــزار کنــم از عکس‌هــای شــب بــا نگاتیــو؛ یکــی از عکس‌هــای شــب مــن کــه 
ح و معروفــی بــود، از یــک جانبــاز اهــل خلخــال حــاج ملــک علــی خــدا قلــی زاده، ایــن ســوژه عکاســی مــن بــود؛  عکــس مطــر
ــرون  ــگاه بی ــه از پناه ــتم ک ــا از او خواس ــی از برنامه‌ه ــن،. در یک ــا محاس ــیما و ب ــوش س ــود، آدم خ ــع ب ــالای ران قط ــش از ب پای
ــک عکــس  بیایــد و روی یــک صخــره و یــک عکــس بگیــرم و بــرود؛ مــن قــرار بــود پــای آن دوربیــن عمــاً دو ســاعت بــرای ی
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بنشــیم. بــا چــراغ قــوه آمــد روی یــک صخــره‌ای و بــه او هــم گفتــه بــودم کــه زمــان عکاســی بایــد چــراغ قــوه‌ات را خامــوش کنــی؛ 
ــالا،  ــا ایــن آقــا رفتیــم ب یــک حالــت پرتــگاه ماننــد بــود، فضــای تاریــک را انتخــاب کــرده بــودم و از پناهــگاه فاصلــه داشــت. ب
ــا یــک پارچــه مشــکی  ــود؛ یــک فــاش زدم و ب دوربیــن را کلیــک کــردم و اکســپوز شــروع شــد، چــراغ قــوه را خامــوش کــرده ب
ج شــو؛ او رفــت بــه ســمت پناهــگاه و مــن دو  جلــوی دوربیــن را گرفتــم و بــه او گفتــم چراغــت را روشــن کــن و از کادر خــار
ســاعت نشســتم آنجــا؛ در آن زمان‌هایــی کــه خــودت تنهایــی آنجــا نشســته و مــار و عقــرب آنجــا هســت و بایــد دو ســاعت 
بنشــینی کــه حرکــت وضعــی کــره زمیــن را بتوانــی ثبــت کنــی، مــن آن موقــع خــودم را می‌بــردم داخــل دوربیــن و حــس می‌کــردم 
ــود، از داخــل لنــز دوربیــن نــگاه می‌کــردم و احســاس می‌کــردم کــه  ــا آن لنــزی کــه ب الان دارم ایــن کوه‌هــا را می‌بینــم؛ یعنــی ب
الان دارم می‌بینــم و آن اکســپوز انجــام شــده اســت. آن عکــس رفــت وســط کتــاب نمایشــگاه ســالانه عکــس خانــه عکاســان؛ 
یکــی هــم عکــس رعــد و بــرق. ایــن قضیــه بــی گــراف بــه واســطه کارهــای عکاســی شــب مــن بــود و اصطلاحــی بــود کــه دوســتان 
عــکاس تهرانــی کــه آن زمــان فعــال بودنــد، بــه مــن داده بودنــد و عکس‌هــای شــب مــن همیشــه باعــث لــذت دوســتان بــود 
امــا بــا همیــن حســاب، مــن همچنــان علاقه‌منــد بــه کار عکــس شــب هســتم و یکــی از ســبک‌های عکاســی مــن هــم همیــن 

عکــس شــب اســت. 
بــه طــور کلــی بــرای عکاســی تعریفــی بــرای خــودم دارم در بحــث فراغتــم؛ مــن می‌گویــم مــا انســان‌ها یــک هزینــه‌ای می‌کنیــم 
کــه لــذت ببریــم از زندگــی؛ یکــی یــک مبلغــی هزینــه می‌کنــد و ســفر مــی‌رود، یکــی یــک مبلغــی هزینــه می‌کنــد و غــذای 
خوشــمزه می‌خــورد و لــذت می‌بــرد. مــن بــرای عکاســی هزینــه می‌کنــم و از عکــس گرفتــن و ارائــه آن اثــر بــه دیگــران، آن لــذت 
را کســب می‌کنــم؛ لذتــی کــه می‌توانــد تــداوم داشــته باشــد و یــک عمــر بــرای تاریــخ ایــن مملکــت و ســایر جوامــع ، ایــن عکــس 

می‌توانــد جذابیــت داشــته باشــد؛ انگیــزه و روحیــه بــه آنهــا بدهــد. 
بــه طــور کلــی، در دو کلام بخواهــم خلاصــه کنــم، کلیــت زندگــی و ایــام فراغــت مــن در دو چیــز خلاصــه می‌شــود، در وهلــه اول 
ــا آدم‌هــای مختلــف و حتــی تنهــا  کوهنــوردی و حضــور در طبیعــت اســت کــه معمــولاً جمعه‌هــا و وســط هفته‌هــا مــی‌روم، ب
در مســیرهایی کــه پرتــردد هســت. در مرحلــه دوم عکاســی هســت؛ البتــه بیــن عکــس و کــوه، مــن کــوه را بیشــتر دوســت 
دارم و می‌خواهــم کــه بــا کــوه و طبیعــت بیشــتر مأنــوس باشــم و غالــب برنامه‌هــای کوهنــوردی هــم بــا دوربیــن عکاســی یــا 
حداقــل یــک موبایــل کــه همراهــم باشــد، کار خــودم را انجــام می‌دهــم. ولــی همــان قله‌هــای ســنگین را هــم اگــر موقعیــت 
عکاســی شــود، بــا کولــه ســنگین 20 کیلویــی و مســافت چنــد ســاعته، شــده کــه مثــاً بــا ایــن امکانــات رفتــه‌ام و کار عکاســی 

هــم کــرده‌ام؛ یعنــی بــه قصــد عکاســی بــه آن قلــه و کــوه رفتــه‌ام. 


